برای نافرمانی مدنی فرصت را از دست ندهیم!
امروز ما در شرایط بسیار دشواری به سر می‌بریم: از یك‌سو حركتی را از نو آغاز كرده‌ایم كه به قول موسوی دامنه‌اش از ”رای من کجاست؟“ به”الشعب یرید اسقاط النظام“ رسیده است؛ از طرف دیگر رهبران‌مان را ربوده‌اند و حاشا می‌كنند و نمی‌دانیم این چهار تن را در چه شرایطی گذاشته‌اند، ولی نتوانسته‌ایم حركت موثری دردفاع از آن‌ها بكنیم. از یك طرف فضا پر از خواست امتداد دادن «اعتراض»ها است، واز طرف دیگر واضح است كه صرف«نشان دادن اعتراض» با راهپیمایی وكتك خوردن و دستگیر شدن، هر شكوهی هم كه راهپیمایی‌مان داشته باشد، صرفاً یك پیروزی اخلاقی و نمادین خواهد بود. و امروز به‌خوبی روشن است كه در راهی كه پیش گرفته‌ایم چاره‌ای جز پیروزی نداریم. زیرا پیروز نشدن، عین شكست خوردن است و به معنی از دست دادن ارزش‌های معنوی و مادی‌ای كه برای‌شان خون دادیم. اما اراده‌ای كه پیروزی را می‌خواهد باید اسبابش را مهیا كند. باید حركت‌هایمان را از اعتراض بدن‌های بی‌پناهی كه خود را به خشونت بی‌حد سركوب‌گران عرضه می‌كنند فراتر بریم. چنان كه پیش از این هم در همین صفحات گفتیم باید به دستگاه سركوب ضربه بزنیم و آن را از هم بپاشیم: كتك خوردن مداوم هیچ كس را به پیروزی نرسانده است.
ضربه زدن به حاكمیت سركوب‌گر از سوی شهروندان بی‌سلاح اما زمانی ممكن است كه آن‌ها در حركتی جمعی سركوب‌گران را «خلع سلاح» كنند. خلع سلاح نه تنها در معنی لغوی‌اش كه در معنای بی‌قدرت كردن سركوب، و این خلع سلاح زمانی رخ می‌دهد كه شهروندان بی‌سلاح قدرت‌های خرد خود را كه قدرت بزرگ حاكم را ساخته است از او پس بگیرند؛ یعنی دست به نافرمانی مدنی بزنند. و پس گرفتن قدرت‌مان یعنی پس گرفتن نیروی كارمان كه چرخ‌ها را می‌چرخاند و پس گرفتن پول‌هایی كه خزانه‌ها را پر می‌كند.

این راهها اگرچه در راس جنبش، قبلاً موسوی و اكنون مشاورش امیر ارجمند مورد تاكید قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد كه ما هنوز برای در پیش گرفتن این راهها مصمم نشده‌ایم. هنوز خارج از تظاهرات، برای همان دژخیمان بی‌رحم كه تن‌هامان را پاره پاره می‌كنند، شهروندانی فرمان‌بردار هستیم: سر كار می‌رویم، مالیات و قبض‌هامان را مرتب می‌پردازیم و به انواع و اقسام تحقیرهایی كه روا می‌دارند تن میدهیم. به همین سان، اگرچه مدام درپی شیوه های گسترده‌تر كردن جنبش هستیم و به درستی این را راهی به پیروزی می‌بینیم، اما صداهای دیگری كه به اعتراض بلند می‌شوند را نمی‌شنویم و فرصت را برای پیوند زدن خود با آن‌ها غنیمت نمی‌دانیم.

در همین روزهای تظاهرات در تهران و شیراز و شهرهای دیگر، كارگران لرستانی پیش روی احمدی‌نژاد پلاكارد «ما كارگران پارسیلون گرسنه ایم» بالا بردند؛ كارگران پالایشگاه تبریز اعتصاب كردند و كارگران كارخانه كیان تایر در چند كیلومتری تهران شعار «مرگ بر دروغگو» و «ای مردم به داد ما برسید ما هم ایرانی هستیم» سر دادند. جز شنیدن و بازگو كردن این خبرها، جنبش ما كار دیگری نكرد. اگر پذیرفته باشیم، یا حتی به این اندیشیده باشیم كه «اعتصاب، رمز پیروزی» است، چرا نباید به اعتصاب كارگران تبریز و تهران اعتنا كنیم؟ چرا نباید از كارگرانی كه فریادشان از بی‌عدالتی بلند است حمایت كنیم؟ چرا نباید به آن‌ها بپیوندیم؟ چرا فقط از امام حسین تا آزادی؟ آیا این تنها راهی است كه در ذهن ما به آزادی می‌رسد؟

جنبش بدون در پیش گرفتن راههای جدید زیر باتوم سركوب استخوان خواهد شكست. رهبران در دست جلاد خواهند ماند و روزهایی بدتر از قبل بازخواهیم گشت. تنها راه بیرون رفتن از این وضع، آزمودن شیوه‌های جدید است. باید به اعتصاب و نافرمانی مدنی به جد بیاندیشیم؛ باید نافرمانی مدنی را عمل و تبلیغ كنیم: قبض‌های گاز و آب و برق را نپردازیم و دیگران را به نپرداختن‌شان ترغیب كنیم؛ به اعتصابات كارگری كمك كنیم و از همین امروز برای اعتصاب عمومی تبلیغ كنیم. زمانی كه بتوانیم اعتصابی سرتاسری را سازمان دهیم، زمانی كه بتوانیم با نافرمانی مدنی دست دولت را از پول‌هایی كه می‌خواهد از ما بگیرد خالی بگذاریم، آن وقت شكاف‌های بدنه دستگاه سركوب را با چشم غیر مسلح هم خواهیم دید و آن وقت است كه می‌توانیم روزی به خیابان برویم و فردایش لاشه استبداد را در بیابان دفن كنیم. فرصت را از دست ندهیم. 
                                                                                                                                     4 ماه مارس 2011
